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  صحنه اول
خانه آفاق ـ همه جا تاريك است و روي ميز، كيك تولدي است كه [

  ]. شمع روشن است35روي آن 
  . داري مي لرزي  :آفاق
  .ترسيدم   :ليلا
  بالا؟سهراب رو بردي    :آفاق
هاش رو  روي تخت خوابوندمش، دست... آره، تمام تنش چنگ شده بود   :ليلا

خواد ديوار رو سوراخ كنه يا  كوبه به ديوار؛ انگار مي مشت كرده مي
  .هاش رو خرد كنه دست

  .حالش خيلي بده   :ليلا
  دكتر اومده؟   :آفاق
  .آره   :ليلا
  . بگو بهش آرام بخش بده  :آفاق
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  . ندارهاي هيچ فايده   :ليلا
  .كنه دردش رو كمتر مي   :آفاق
  آخه يهو چش شد؟   :ليلا
  .اون فقط سرديش كرده   :آفاق
  گي؟ چي مي   :ليلا
يه ليوان چاي نعنا با چند تا تيكه نبات، چند تا شاخه شيرين بيانم    :آفاق

  .گيره كنه، سردي تنشم مي بريزي توش خوبه؛ آرومش مي
هاش رو  صداي نعره. گيره تاش رو گاز مياز درد داره دس. اون درد داره   :ليلا

  شنوي؟ نمي
  .چند تا پرم بومادران بريز توش   :آفاق
  فهمي يعني چي؟ زنه؟ مي دكتر داره بهش مورفين مي   :ليلا
اي رو كه بهت گفتم دم كن، برو بالا به  جوشونده.... دكتر احمقي يه    :آفاق

 تو باهاش حرف بزن، وقت حرف زدن دستاش رو... خوردش بده
اگه نذاشت، به زور اين كار و بكن، دستاش رو بگير و . دستت بگير
  .كنم بگو من اين پايينم، دارم براش دعا مي... دوسش داري: بهش بگو

  كنين؟ چرا نمي رين بالا و خودتون اين كار رو نمي   :ليلا
بهتره ... ها براي من سخته بالا و پايين رفتن از پله... ها به خاطر پله   :آفاق

بهتره براش دعا ... اينجا روي صندلي بشينم و به طبقه بالا فكر كنم
  .بخونم تا پسرم بتونه درد رو تحمل كنه و آروم بگيره

  .خواد شما كنارش باشين اون مي   :ليلا
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زمستون دو سال پيش روي همين صندلي نشسته بودم كه اومد و از    :آفاق
.  با چايي بخوريمبهش گفتم توي اون ظرف، نقله؛ بيار تا. تو گفت

اي  زمستون دو سال پيش بود كه تصميم گرفت غير از من كس ديگه
  .هم كنارش باشه

  گفتين جوشوندة نعنا با نبات؟   :ليلا
هر چند كه اون غير از جوشونده ... نعنا و نبات و چند شاخه شيرين بيان   :آفاق

  .هو مورفين به يكي احتياج داره كه كنارش باشه و دوستش داشته باش
كاش شما هم با . ترسونه اين من رو مي. كشه سهراب بلند بلند درد مي   :ليلا

  .اومدين من مي
دكترش گفت اين . وقتي به دنيا اومد يه جيغ بلند كشيد... اين عادتشه   :آفاق

سي و پنج تا شمع ... شه يا فروشنده دوره گرد پسره يا خواننده تنور مي
  روشنه، مگه نه؟

  .آره   :ليلا
با اين كيك ... چه زود گذشت... پس سهراب سي پنج سالش شد   :آفاق

  شه كرد؟ چيكار مي
  .دونم نمي   :ليلا
اگه همين جوري ... اش كرد و گذاشت توي يخچال شه تيكه تيكه مي   :آفاق

رن به  شن و مي ها آب مي شمع. شه تا صب روي ميز بمونه خراب مي
تونيم  ، لااقل ميتو اين تاريكي. هر چند بدم نيست... خورد كيك

بعد توي دلمون بگيم اين تاريكي اون چيزي رو كه . همديگه رو ببينيم
  .كنه هميشه سعي در پنهان كردنش داشتيم خيلي خوب پنهان مي
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  اون چيز چيه؟    :ليلا
  .هاست شايد الان وقت زدن اين حرف... نفرت   :آفاق
  .من از تو متنفر نيستم   :ليلا
  . كناز تاريكي استفاده   :آفاق
  .خوام برم پيش سهراب مي   :ليلا
اولين باري كه ديدمت به خودم گفتم عاشق سهرابي؛ اما زياد باهوش    :آفاق

بار دوم همون شبي كه من ماهي درست كرده بودم و تو . نيستي
گرفتي به خودم گفتم اين دختر  هاي ماهي سهراب رو مي داشتي تيغ

 اين نفرت حتي شبيه نفرت ...باهوشه؛ اما زياد سهراب رو دوست نداره
شبيه عشق مشترك دو تا  .دو تا زن نيست كه مردي رو دوست دارن

هاي گلدار رو  شون پرده منتها يكي... ها  زنه به عوض كردن پرده
اين خونه پر از ... هاي توري و سفيده دوست داره، اون يكي عاشق پرده

  .هاي توري و سفيده؛ چون من دوست دارم پرده
  .تونيم گپ بزنيم ها يه وقت ديگه مي ع به پردهراج   :ليلا
  .تونيم آره مي   :آفاق
  هميشه از خودم مي پرسيدم آفاق واقعاً سهراب رو دوست داره؟   :ليلا
فقط من بودم و ... سهراب بچه بود كه پدرش مرد. آره، دوستش دارم   :آفاق

ي كنم اون رو مثل مادر همه چيز من بود؛ اما حالا فكر مي... سهراب
  .ميره دوست دارم كه داره فرزندش مي

  چي؟   :ليلا
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بي خود ... بايد خودت رو آماده كني. اون حالش بدتر از اين حرفاست   :آفاق
مردم به اشكاي تو احتياج ... اشكات رو نگه دار براي بعد... گريه نكن

  ليلا؟... دارن تا باور كنن سهراب خوشبخت بوده
  .رك و راست حرفات رو بزن   :ليلا
سهراب دو ساله بود . من هيجده سالم بود كه سهراب رو آبستن شدم   :آفاق

اگه سهراب نبود شايد بعد از مرگ آصف، خودم رو . كه پدرش مرد
گم؟ شما دو سال و سه ماهه كه با  فهمي چي دارم مي مي. كشتم مي

  .هم هستين
  .خب   :ليلا
  .ديگه وقتشه آبستن بشي   :آفاق
  گي؟ چي داري مي   :ليلا
اون دكتر احمق رو از اتاقش ... به جاي گريه كردن بهتره بري بالا   :آفاق

بيرون كني و بعد كنارش بشيني و بهش بگي كه چقدر دوستش داري؛ 
  ...بگي كه زندگي بدون اون چقدر برات سخته و شايد يه بچه

  .بس كن   :ليلا
  .گوش كن ليلا   :آفاق
  .هيس، صداي سهرابه   :ليلا
بهش ياد داده بودم كه با صداي بلند درد نكشه؛ اما ... كشه يداره درد م   :آفاق

  ري؟ كجا داري مي... وقت بچة حرف گوش كني نبود اون هيچ
  .رم پيش سهراب مي   :ليلا
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هاي انگور؛ يك، دو، سه، يه خانوادة خوب؛ يك،  يك، دو، سه، درخت   :آفاق
 برو پيش ...دو، سه، اون پسر رو ببين كه داره آروم آروم مي ره آسمون

دستش رو بگير . بهش بگو آفاق خيلي پسرش رو دوست داره. سهراب
  ].رود نور مي[. ما يه بچه احتياج داريم... تو دستت و بعد يه بچه

  
  صحنه دوم

  ]خانه آفاق ـ مثل صحنه قبل[
هنوز ... كشم نه پنجره رو باز نكنين، نمي... مي تونم يه سيگار بكشم؟   :دكتر

دونم چه  نمي...  كه نتونم جلوي خودم رو بگيرماون قدر سيگاري نشدم
گفت فردا ... ديشب كه سهراب رو ديدم، حالش خوب بود... جوري بگم

گفت . گفت قراره يه جشن كوچولو بگيرين. شه سي و پنج ساله مي
هميشه ... ياد اش از شلوغي و جار و جنجال خوششون نمي خانواده

  .نشينناراحت ... گفت مادرش يه كم عصبي يه مي
  . ناراحت نشدم   :آفاق
  .هر كس يه اخلاقي داره  :دكتر
  سهراب چشه آقاي دكتر؟   :ليلا
  تونم يه سيگار بكشم؟ حالا كه پنجره بازه مي...  من گيج شدم  :دكتر
  .يكي هم به من بدين   :ليلا
يه حمله جنون آسا كه ما بهش ... انگار دچار يه حمله عصبي شده   :دكتر

اين جور اختلالات بر اثر شوك شديد به وجود .. .گيم حمله مانيك  مي
  اتفاق بدي كه نيفتاده؟ خبر بدي كه بهش نرسيده؟... ياد مي
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  .خودتون كه ديشب ديدينش... نه، اصلاً   :ليلا
  .من بايد همه چيز رو بدونم   :دكتر
  .دم شما هر چي بپرسين من بهتون جواب مي   :ليلا
  ه بود؟سهراب تا حالا دچار افسردگي شد   :دكتر
  .دونم، نه تا اونجايي كه من مي   :ليلا
  اش با شما چطور بود؟ نظرش راجع به زندگي چي بود؟ رابطه   :دكتر
رفت سر كار، عصر  اون صب مي. كرديم ما مثل همه زندگي مي   :ليلا

بعد از شام . كرديم قبل از شام با هم منچ بازي مي. گشت خونه برمي
مثل . خوابيديم خونديم و مي  ميرفتيم اتاق خودمون، كتاب هم مي

خواست براي تولدش يه خودنويس لامي با بدنه چوبي  دلش مي... همه
بينين؛  اون جعبه رو كنار كيك تولدش مي. و نوك طلا داشته باشه

قرار بود سه تايي شام بخوريم، موزيك گوش بديم ... همون خودنويسه
بهمون خوش خواستيم سعي كنيم حسابي  مي. و كيك رو قسمت كنيم

حمله جنون آسا؟ اين چيزا به ... فهمم من حرفهاتون رو نمي.... بگذره
  .خوره سهراب نمي

  .خوام كمكتون كنم من دوستشم و مي. از دست من عصباني نشين   :دكتر
   .زنين دوست خوبي هستين؛ اما حرفهاي احمقانه مي   :آفاق
  !آفاق   :ليلا
  خورين؟ شما كيك مي   :آفاق
  كا رو تيكه تيكه كردي؟چرا كي   :ليلا



                                                                                        رستگاري در شب دور14 

خورين؟ به هر حال شما ناخواسته توي تولد  حتي يه تيكه كوچيكم نمي   :آفاق
  .سهراب شركت كردين

كنم ضرر  اما خب يه تيكه كوچيك فكر نمي... من مرض قند دارم   :دكتر
  .داشته باشه

  .مرض قند ارثيه؛ مثل جنون   :آفاق
  بوده؟ كسي تو خونوادة شما مبتلا به جنون    :دكتر
  مانيكه؟... منظورتون حمله شديد عصبي يا همون  :آفاق
  .تقريباً   :دكتر
  .نه   :آفاق
  پدر سهراب از چي مرد؟   :دكتر
  .آصف از نيش زنبور مرد   :آفاق
  .سهراب به من گفته بود كه مرض قند داشت   :ليلا
ما رفته بوديم باغ دماوند سر . وقتي آصف مرد، سهراب دو ساله بود   :آفاق

دونم همين فصلي بود  دونم چه فصلي بود؛ اما مي نمي. وهاي عسلكند
يهو صداي نعره آصف رو ... رفتي سر كندوها كه نبايد سر خود مي

  .همون شب مرد... دويد و تمام تنش پر بود از زنبور تو باغ مي. شنيدم
  صداي چيه؟   :ليلا
 فايده زنم هر چي آرام بخش بهش مي. كشه داره درد مي. سهرابه   :دكتر

دونم چرا  هاش؛ نمي دست... زنه به در و ديوار خودش رو مي... نداره
اون ... هاشه گيره؟ انگار تمام دردش توي دست هاش رو گاز مي دست

  هاش حرفي زده بود؟ قبلاً هم از درد دست
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  .نه   :ليلا
. هاي يه نوازنده پيانو مثل دست. هاي قشنگي داره سهراب دست   :آفاق

هاش، براش بهترين  من به خاطر دست.  كشيدههاي سفيد و دست
داد با  بيشتر ترجيح مي. پيانوي بازار رو خريدم؛ اما اون دوست نداشت

. هاي قشنگ، روي ميز ضرب بگيره يا سرش رو بخارونه اون دست
  .هاش كاراي معمولي بكنه اون دوست داشت با دست

خواد  انگار مي. گيره هاش رو گاز مي دست. خاره هاش مي گه دست مي   :دكتر
هاش رو به تخت  من مجبور شدم دست... هاش رو بكنه گوشت دست

  .اي نداشتم گريه نكن، چارة ديگه... ببندم
صدا  ها بي من دوست دارم تو اين خونه آدم.... اين دستمال رو بگير ليلا   :آفاق

  .درد بكشن
  فهمي؟ سهراب خيلي حالش بده؛ اين رو مي   :ليلا
  . آره  :آفاق
توني آروم يه گوشه بشيني و  چطور مي! تو مادرشي... ميره اون داره مي   :ليلا

  .كيك تولدش رو قسمت كني
البته اگه اون چيزي ... هيچ كس از حمله مانيك نمرده... ميره اون نمي   :دكتر

  .كه سهراب دچارش شده حملة مانيك باشه
ه؛ ولي دونم تلخ مي. زمان مرگه. اون چيزي كه سهراب دچارش شده   :آفاق

شه؛  وقتي هواي خونه سنگين مي. كنم من اين رو حس مي... حقيقته
ها رو باز گذاشتم، فايده  از صب هر چي پنجره. ميره يعني كسي مي

هواي سنگين، عين خاكستر پخش شده بود همه جاي خونه؛ ... نكرد 
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گفت شايد . گفت هواي خونه سنگينه. سهراب هم اين رو فهميده بود
گفتي راديو گفته هواي تهران، امروز ... تو گفتي نه. موندهشير گاز باز 

خواد همگي بريم باغ  سهراب گفت چقدر دلش مي. خيلي آلوده است
تو گفتي اين فصل سال، كي ... اونجا هر چي باشه هوا تازه تره. دماوند

سهراب دچار حملة . نه دكتر...ما: سهراب خنديد و گفت. ره دماوند مي
اون دچار زمان ... دونم مانيك نشده ن يا چه ميشديد عصبي يا جنو

بهتره به جاي ... ياد كس كاري از دستش بر نمي هيچ. مرگ شده
  .سوراخ كردن بدنش با آرام بخش، راحتش بگذاريم و براش دعا كنيم

  ...من يه پزشكم، وظيفه من   :دكتر
بهتره ... شما به اسم يه دوست به اين خونه اومدين، نه پزشك   :آفاق

اي شده با دستمال  تون رو كه خامه تون رو بخورين و گوشة لب يكك
  .بعد شب بخير بگين و از اين خونه برين. پاك كنين

  .اي تو ديوونه   :ليلا
  .من فقط يه مادرم كه منتظر مرگ پسرشه   :آفاق
  ...خوب اگه اين طوره   :دكتر
مخصوصاً . شما دوست خوبي براي اين خونواده بودين. شب بخير دكتر   :آفاق

  .حالا برين خونتون و راحت بخوابين. براي سهراب
  ...اگه سهراب تا صب زنده موند   :دكتر
  .خداحافظ... مونه اون تا صب زنده نمي   :آفاق
  .از كيك ممنونم، خداحافظ   :دكتر
  توني راجع به بچة خودت اين جوري حرف بزني؟ چه جوري مي   :ليلا
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شم از اين هوايي كه  هي خسته ميگا. شه داره كم كم غروب مي   :آفاق
همسن . تو هنوز جووني ليلا... شه نصفش رو ديد و نصفش رو نديد مي

بيوگي توي جووني؛ . و سال تو بودم، شايد هم كوچكتر كه بيوه شدم
هاي يه بچه كه روز به  هاي نيمه تاريك؛ يعني صداي قدم يعني اتاق

ياد  مستوني ميشه و آخرش يه شب ز تر مي روز صداي پاهاش سنگين
يه زن كه تا پاش رو . گه ايسته و از كسي برات مي جلوت واي مي

من از تو دو تا ... هارو عوض كنه خواد پرده ت، مي ذاره توي خونه مي
خوام، اوليش يه بچه است و دوميش اينه كه براي زندگيت  چيز مي

هاي من خوب  حالا برو پيش سهراب و به حرف. درست تصميم بگيري
  .نفكر ك

  صداي چيه؟   :ليلا
  ].رود نور مي[اين وقت شب، تو كسي رو دعوت كرده بودي؟ ... زنگ دره   :آفاق

  
  صحنه سوم

بينم كه لباس رسمي پوشيده  ارژنگ را مي. خانه آفاق ـ نور بيشتر شده[
  ].و روي ويلچر نشسته است

و خواي بگي حتي يه عكسم از من توي اين خونه باقي نمونده تا ت مي   :ارژنگ
هاي من رو چيكار كردي آفاق؟ همشونو  من رو بشناسي؟ عكس

  سوزوندي؟
  .آره   :آفاق
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تو بايد زن . من هيچوقت آدم خوش عكسي نبودم. كار خوبي كردي   :ارژنگ
  اسمت ليلاست؛ مگه نه؟ سهراب كجاست؟. سهراب باشي

  چرا اومدي اينجا؟   :آفاق
سال، صداش رو پشت بعد از اين همه ... سهراب صب بهم زنگ زد   :ارژنگ

گفت امشب، شب تولدشه و ... عين صداي آصف بود. تلفن نشناختم
دلشوره ... يه گفت حالش يه جور عجيبي... شه سي و پنج ساله مي

دير كه ... رو برسونم بهش قول دادم هر جوري شده خودم. داشت
  نرسيدم؟

  .اون حالش خيلي بده   :ليلا
  .اون عموي سهرابه. هليلا يه تيكه كيك به ارژنگ بد   :آفاق

  سهراب كجاست؟  :ارژنگ
  خواين بريد پيشش؟ مي. اتاق بالاست   :ليلا

  هاش؟ دست  :ارژنگ
  .هاش رو به تخت بستن دست   :آفاق

.... هاش رو تو آتيش نسوزونه هاش رو به دندون نگيره تا دست تا دست   :ارژنگ
  خواي زندگي رو از پسرت هم دريغ كني آفاق؟ مي

مريضي سهراب چه ربطي به آفاق . يارم هاتون سر در نمي حرفمن از    :ليلا
  داره؟

  هنوز براش نگفتي آفاق؟  :ارژنگ
  .كيكت رو بخور و از اينجا برو   :آفاق
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چي رو برام نگفتي آفاق؟ تو رو خدا بهم بگو؟ سهراب قبلاً اين طوري    :ليلا
و تو همه چيز ر.... يه كه به جون سهراب افتاده؟ شده؟ اين چه مرضي

  دوني، مگه نه؟ مي
  .مرگ ديگه بسه آفاق  :ارژنگ

  شنيدي چي گفتم؟. ذارم سهراب بميره من نمي   :ليلا
شيريني زياد برات . دم هاي بدون خامه بهت مي از قسمت... آره شنيدم   :آفاق

  .كنه خوابت مي بي... بده
  .كردي هاي ما گوش نمي تو اصلاً به حرف   :ليلا
اون دوست داره . هاي ارژنگ گوش نكن تو هم زياد به حرف   :آفاق

  .رو هزار بار تكرار كنه هاش حرف
  .ميره سهراب داره مي   :ليلا
  .دونم مي   :آفاق
  .اون پسرته   :ليلا
تونم دعا كنم؛ دعا كنم كه  من فقط مي. ياد  كاري از دست من برنمي  :آفاق

  .درد نكشه
  . كمك كنهتونه به سهراب دونه، مگه نه؟ اون مي اون چيزي مي   :ليلا

  .خوام باهات حرف بزنم آفاق مي  :ارژنگ
  .هامون رو زديم ها پيش حرف ما سال   :آفاق

هاي انگور اين باغ  خواي درخت تا كي مي. كنه اين دفعه فرق مي   :ارژنگ
  خشك بمونه؟

  .ام تا وقتي زنده   :آفاق
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  هاي انگور داره؟ مريضي سهراب چه ربطي به درخت   :ليلا
  .يش سهراببرو بالا پ   :آفاق
  .كني تو داري يه چيزي رو از من قايم مي   :ليلا

بذار پسرت مثل يه مرد معمولي . شه با مرگ تو همه چيز تموم مي   :ارژنگ
  .زندگي كنه

  .من قول دادم   :آفاق
  به كي؟  :ارژنگ
  .اون بي خود اين كليد رو به من نسپرد. به پدرت   :آفاق

  حتي به قيمت جون پسرت؟  :ارژنگ
  .حتي به قيمت خون شوهرم و پسرم   :آفاق

  آخه چرا؟  :ارژنگ
تونم دست سهراب رو بگيرم و با خودم به بالاي قبر  چون نمي   :آفاق

. ها بخنديم پدربزرگ و پدر و شوهرم ببرم تا دوتايي با هم به مرگ اون
هام خودش رو آتيش زد تا دردش  شش سالم كه بود پدرم جلوي چشم

هام بود كه تموم  هاش به چشم چشم... دآصف تو بغلم مر. تموم بشه
  .هاي سهراب چقدر به آصف برده دونستي چشم مي. كرد

  .كشه صداي سهرابه كه داره درد مي :ليلا
گاهي فكر  . هاست كه نديديش سال... اون پسر قشنگي شده ارژنگ   :آفاق

عبداالله بن . هاش همه چيزش به جد بزرگش رفته كنم غير از چشم مي
  سم كه هنوز يادت مونده؟اين ا. بشير

  .مونه درست مثل يه زخم كه هميشه ياد آدم مي  :ارژنگ
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   عبداالله بن بشير كي يه؟ :ليلا
  .برو پيش سهراب   :آفاق
  .من بايد بدونم   :ليلا
وقت  تو از ما نيستي، هيچ. دوني كه بايد بدوني تو همون قدر مي   :آفاق

  شنوي؟ مگه صداش رو نمي.... حالا برو بالا... نبودي
  مونين؟ شما مي   :ليلا

  .من تنهاتون نمي ذارم، قول مي دم به سهراب كمك كنم  :ارژنگ
  .باشه، باشه   :ليلا
وقت دستت به  تو هيچ. خود بهش قول دادي ارژنگ  بي]رود ليلا مي[   :آفاق

  .رسه اون كتاب نمي
  .يه بار تا نزديكش رفتم  :ارژنگ
  .ذاشتم رو توي اين خونه نمي دم پاممن اگه جاي تو بو. عاقبتشم ديدي   :آفاق

  . من به خاطر سهراب اومدم  :ارژنگ
ميره كه پدرش  سهراب همون جوري مي. سهراب پسر من و آصفه   :آفاق

  .مرده
  .ياد دونه چه بلايي داره سرش مي اما اون حتي نمي  :ارژنگ
  .متأسفانه اون بيشتر از اون كه به من و آصف بره به تو رفته   :آفاق

  .اون كتاب رو به من بده  :ارژنگ
وقتي برگشتم . خوام شب آخر كنارش باشم مي. رم پيش سهراب مي   :آفاق

تو . توي خونة من جايي براي تو نيست... خواد اينجا باشي دلم نمي
  .مرتدي
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تو اومدي بالاي . ياد كه من كف زمين افتاده بودم اون روز يادت مي   :ارژنگ
بهت . تونستم بلند بشم من نمي. ...شروع كردي به دعا خوندن. سرم

شبيه . ديگه اون دختر عموي قشنگ هميشگي نبودي. كردم نگاه مي
من هيچ وقت شيطان رو توي تو نديده بودم؛ اما . شيطان شده بودي

براي همين اون قدر . براي همين تو رو آورد پيش ما. پدرم ديده بود
ن كليد گاو او. برات از واقفيه و عروج گفت كه تو شدي شكل خودش

اين كليد برنجي كه به گردنته همون كليده؛ مگه . صندوق رو به تو داد
اون بالا پسري خوابيده كه از گوشت و . تو ديوونه شدي آفاق... نه؟

  توني بذاري بميره؟ آخه چطوري مي... خون خودته
هر . ها خوب نگاه كن هاي آدم به دست: گفت عمو جان هميشه مي   :آفاق

گفت پدرت رو به خاطر بيار كه  مي. ياد ها برمي اين دستكاري بگي از 
اون دهنش رو بسته بود تا . هاش آتيش زد رو به خاطر دست خودش

ميره و  هاشه كه روزي مي گفت آصف به خاطر دست مي. فرياد نكشه
قبوله . پسر من در برابر پدر تو، پسر تو در برابر پسر من... پسر تو آفاق

هنوز اون . هاي عمو رو گرفتم م جلو و دستآفاق؟ من دستامو آورد
تو ... لرزيد كنم كه از يه جور ايمان دروني مي هام رو حس مي دست
  .دوني تو هيچ چيزي از ايمان نمي. فهمي ارژنگ نمي

  .من خواب ديده بودم  :ارژنگ
  چه خوابي؟   :آفاق

 كه خواب مردي رو... خواب يه باغ پر از انگور... خواب بخشيده شدن   :ارژنگ
اي رو؛  خواب يه مرد ديگه. كشيد هاي انگور رو به آتيش مي داشت باغ
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هام درد  دست: گفتم. گذشت مردي كه از ميون تاكستان پر از آتيش مي
گفت مقداري كمون وسعتر و نمك رو با هم قاطي كن، بزن . كنه مي

  .هام جون گرفت  كارو كردم و دست من اين... هات به دست
   زدي؟هات رو حرف   :آفاق

  . اما تو گوش نكردي  :ارژنگ
  . ديگه برو  :آفاق

  .ذارم اين بار ديگه نمي  :ارژنگ
كم بادتر از بقيه . هاي ويلچرت پنچر شده كنم يكي از چرخ فكر مي   :آفاق

. خوام كنارش باشم تا راحت بميره مي. رم پيش سهراب مي... است
. بشههاش رو با آب و گلاب بشورم تا دردش كمتر  خوام دست مي

پدر و پدربزرگش هم ازش همين رو . گم كه تحمل كنه بهش مي
اون . رو بزرگ كردم من اون... گم فهمه من چي مي اون مي. خوان مي

شكستني كه تو رو به اين ... حاضره بمير؛ اما قسم پدراش رو نشكنه
  .روز انداخت، يه افليج به درد نخور

به ... ل جدت، عبداالله بن بشيرتو مث. در تو هيچ رستگاري نيست آفاق   :ارژنگ
  ].نور مي رود[. تونستي به امام رضا زهر بدي همون راحتي مي

  
  صحنه چهارم

ليلا وارد . خانه آفاق ـ ارژنگ بر صندلي چرخدارش نشسته است[
  ].شود مي
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گفت به جاي گريه كردن برو . آفاق من رو از اتاق انداخت بيرون   :ليلا
خوام تو مجلس  گفت نمي. ار بيرونهاي سياهت رو از چمدون بي رخت

  .ها رو كلافه كنه هات مهمون ختم سهراب بوي نفتالين رخت
  .داده هاي سياه آفاق تو ختم آصف، بوي نفتالين مي حتم دارم رخت  :ارژنگ

   عبداالله بن بشير كيه؟ :ليلا
  .جد بزرگ ماست  :ارژنگ

  مريضي سهراب به اون ربطي داره؟   :ليلا
  .آره  :ارژنگ

  اونم از اين مريضي مرده؟   :ليلا
  .اون خودش رو آتيش زد  :ارژنگ

  آخه براي چي؟   :ليلا
  .هاش امونش رو بريده بود خارش دست  :ارژنگ

  يه؟ آخه اين چه مرضي. يارم هاي شما سر در نمي من از حرف   :ليلا
  .دوني تو از ما هيچ چيز نمي  :ارژنگ

خوام  من فقط مي. اش كنينرو برام ف تون خوام اسرار خونواده نمي   :ليلا
  .سهراب زنده بمونه

  شينم؟ دوني من چرا روي اين ويلچر مي مي  :ارژنگ
  .نه   :ليلا

اونم توي اتاق بالا داشت . خواستم آصف رو نجات بدم چون من مي   :ارژنگ
  ....كشيد درد مي

  خب، اين چه ربطي به پاهاي شما داره؟   :ليلا
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  .ا پرت كرد پايينه آفاق من رو از بالاي پله  :ارژنگ
  آخه براي چي؟   :ليلا

  .براي اينكه آفاق به چيزي بيشتر از مرگ شوهر يا پسرش اعتقاد داره  :ارژنگ
  يه؟ اون چيزچي   :ليلا

  .اي به نام واقفيه فرقه  :ارژنگ
  اي هست؟ چه جور فرقه   :ليلا

اون كليد رو ديدي كه .  قرار نيست توي همچين شبي قصه بشنوي  :ارژنگ
  فاقه؟گردن آ

  همون كليد برنجي؟   :ليلا
  .آره، اون كليد يه گاوصندوقه كه توش يه كتابه  :ارژنگ

  چه كتابي؟   :ليلا
يه كتاب قديمي و خطي؛ تنها نسخه باقي مونده از طب الرضا به    :ارژنگ

  .تصحيح فضل االله بن علي راوندي
  . اون كتاب چه ربطي به سهراب داره :ليلا

اي كه با عمل كردن به  نوشته وجود داره يه نسخهتو اون كتاب يه    :ارژنگ
تو بايد كليد اون گاوصندوق رو به زورم كه . مونه اون، سهراب زنده مي
  .شده از آفاق بگيري

اي هست، چرا آفاق خودش سهراب رو نجات  اگه همچين نسخه   :ليلا
  ده؟ نمي

  .شهچون اون قول داده تا پاي جونش به واقفيه ايمان داشته با  :ارژنگ
  حتي به قيمت جون پسرش؟   :ليلا
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  .حتي به قيمت جون پدر و شوهرش  :ارژنگ
  .گيرم من هر جوري شده اون كليد رو از آفاق مي   :ليلا

  .به خاطر سهراب اين كارو بكن  :ارژنگ
  ...توي اون كتاب   :ليلا

  ...طب الرضا   :ارژنگ
  واقعاً علاج بيماري سهراب رو نوشتن؟   :ليلا

  .آره  :ارژنگ
  يه؟ بيماري سهراب چي   :ليلا

هاي انگور اين خونه هميشه  هيچ وقت از خودت نپرسيدي چرا درخت   :ارژنگ
هاي انگور رو به  چون ما از تبار مردي هستيم كه درخت... خشكه؟

تحت هيچ . كليد گاو صندوق رو بيار و به من بده.... آتيش كشيده
  ].نور مي رود[ .شرايطي به اون كتاب دست نزن

  

 نه پنجمصح
اتاق بالا ـ آفاق روي صندلي كنار تختي كه سهراب بر آن خوابيده [

  ].اند هاي سهراب را به تخت بسته دست. نشسته
  .تازه خوابيده... تر آروم   :آفاق
  .خوام باهات حرف بزنم  مي :ليلا
ببين تو خواب چقدر ... خوام پيش پسرم باشم الان مي. بذار براي فردا   :آفاق

  .قشنگ مي شه
  .من با ارژنگ حرف زدم   :ليلا
  خُب؟  :آفاق
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  .اون همه چيز رو به من گفت   :ليلا
  همه چيز رو؟   :آفاق
  .اون كليد رو به من بده   :ليلا
  بيني؟ مي... زنه انگار داره تو خواب حرف مي   :آفاق
  تو اون رو دوست داري؟   :ليلا
موسي جدم عبداالله بن بشير، كسي بود كه زهر رو به علي پسر    :آفاق

جدم ... براش آب انگور گرفت و زهر رو توي آب انگور ريخت... خوروند
. ما هفت امامي هستيم. عبداالله بن بشير، موسس فرقه واقفيه بود

اعتقاد داريم امام موسي كاظم عروج كرده و امامت با عروج او به پايان 
هاي جدم  علي پسر موسي، وقتي آب انگور رو خورد به دست... رسيده

.... ه كرد و گفت واي بر تو عبداالله و واي بر پسران ارشد خاندان تونگا
ها رو به  خاره كه اون هاي پسران ارشد خاندان ما اون قدر مي دست

فهمي آخرين نفر  مي. ام من آخرين بازمونده اين فرقه. كشونه جنون مي
  .شه همه چي تموم مي. سهراب فردا مي ميره.... بودن چقدر سخته؟

  .ما سهراب پسرتها   :ليلا
  .كني رو از خواب بيدار مي اون. اين قدر بلند حرف نزن   :آفاق
  .اون كليد رو بده به من   :ليلا
خاره  عبدالله بن بشير بعد از مرگ علي پسر  موسي اونقدر دستش مي   :آفاق

كشه؛ مثل پدر من، مثل آصف، مثل ديگر  كه خودش رو به آتيش مي
  . دم من اون كليد رو به تو نمي .... شون شناسم مردان تبارم كه نمي

  .سهراب رو ببين   :ليلا
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  . من عادت كردم بدون صدا درد بكشم   :آفاق
  .كنم خواهش مي    :ليلا
دوني چرا عمو جان كليد گاو صندوق را به من سپرد؟ چون   مي   :آفاق

اون .... كنم دونست من به خون پسر و برادرش خيانت نمي مي
  .كنم تر عبداالله بن بشير خيانت نميدونست  من به خاكس مي

  كني؟  داري گريه مي   :ليلا
  ...نه؛ تو هم گريه نكن    :آفاق
خواد بلند بشه تا ببينه براش اون خودنويس  دلم مي. من عاشق سهرابم   :ليلا

آفاق ... ها با هم منچ بازي كنيم  خواد باز شب دلم مي. لامي رو خريدم
  . ام گوش كنه براي يك بار هم كه شده به حرف

.. هاي كسي دلم رو به رحم نياورده هيچ وقت اشك. گريه نكن   :آفاق
وقتي باهاش عروسي كردم، . دوني من از بچگي عاشق آصف بودم مي
كند،   وقتي داشت تو اين اتاق جون مي. دونستم زمان زيادي نداريم مي

 هاي خودمم، دلم رو به رحم رفتم جلوي آينه و زار زدم؛ اما حتي اشك
  . نياورد

  .كنه داره ناله مي   :ليلا
  ... بخواب پسرم، بخواب   :آفاق
  .اون كليد رو بده به من، نذار اون قدر درد بكشه   :ليلا
  . كليد روي در گاو صندوقه   :آفاق
كند و در  آفاق با سهراب شروع به حرف زدن مي. رود ليلا مي[چي؟    :ليلا

هايش را  كند و ورق  ميهايش كتابي را كه كنارش بوده پاره وسط حرف
  ].خورد مي
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تا صبح بالاي . حالت بد بود. ت بود كه آبله مرغون گرفتي شش ساله   :آفاق
از تب . تختت؛ مثل حالا بيدار موندم و تنت رو با آب و گلاب شستم

كردي به من لبخند  سوختي؛ اما هر وقت چشمات رو باز مي مي
. ريم  تو دست هم ميما دست. عزيز دلم همه چي تموم شد... زدي مي

شود و ليلا وارد  سر آفاق كج مي[. گفتي دلت براي پدرت تنگه هميشه مي
  ].شود مي

  ].رود نور مي[آفاق چي شده؟  ... ؟!آفاق... يه گاو صندوق خالي   :ليلا
  

  صحنه ششم
ارژنگ روي صندلي چرخدار نشسته است و  . شود ليلا وارد اتاق مي[

  ].كشد سيگار مي
  د؟ چي ش  :ارژنگ

  . آفاق مرده :ليلا
  چي؟  :ارژنگ

كليد بود؛ اما گاو صندوق خالي ... بهم گفت كليد روي در گاو صندوقه   :ليلا
  . وقتي برگشتم آفاق مرده بود. بود

   چه جوري مرده بود؟  :ارژنگ
  . ها؛ اما دور دهنش يه كف سبز ديدم  عين تمام مرده :ليلا

   كردي؟ آخه اين چه كاري بود كه با خودت  :ارژنگ
   كي؟ :ليلا

. براي همين گفتم بهش دست نزن. هاي اون كتاب سمي بود  ورق  :ارژنگ
كنم آفاق كتاب  هر چند فكر مي. هركي به اون كتاب دست بزنه، ميره

  . رو خورده باشه
   آخه چرا سمي بود؟   :ليلا



                                                                                        رستگاري در شب دور30 

خواد خودش رو با اين  رسه مي عبداالله ابن بشير وقتي به جنون مي  :ارژنگ
كتاب . مونه سوزه؛ اما كتاب باقي مي خودش مي. يش بزنهكتاب آت

زنن و اون رو  بازماندگان واقفيه به صفحات كتاب زهر مي. سوزه نمي
زهري . دارن تا دست كسي به اون كتاب نرسه پيش خودشون نگه مي

ها ماليده شده بود، همون زهريه كه امام رضا رو  كه به اون ورقه
  ...اره آفاقبيچ. باهاش مسموم كرده بودن

همه چي تموم . اون خودش و پسرش رو با هم كشت.  بيچاره سهراب  :ليلا
  ...همه چي. شد

  ري؟ كجا مي  :ارژنگ
  . ترسيد اون از مرگ مي. خوام تنها نباشه مي. رم پيش سهراب  مي :ليلا

  . نرو  :ارژنگ
  .ياد مون برنمي ديگه كاري از دست   :ليلا

  .بيا دعا كنيم  :ارژنگ
  ه كي؟ب   :ليلا

با . هاست و بخشنده و توبه پذير است و اوست كه مهربانترين مهربان   :ارژنگ
صداي ... رود نور مي[... به نام خدا و به ذات خدا و به سوي خدا .من بخون

  ].شود پچ پچ شنيده مي
  كني؟  به چي نگاه مي:ارژنگ صداي

  .شن انگار دارن سبز مي. هاي انگور به درخت   :ليلا
پايان


